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  عقل در كوي عشق

 )ن رازي درباره عقل و عشقيالد خ نجميدگاه شيد(

  1محمد رضا موحدي

  دهيچك

اي كه دربـاره مسـائل عرفـاني دارد،     در كنار آثار عديده) ـه 654 – 573(رازي  الدين نجمشيخ 
دارد كـه در آن بـه   » معيـار الصـدق فـي مصـداق العشـق     «يا » عشق و عقل«اي نيز به نام  رساله

  :گانه عبارتند از هاي سه اين پرسش. هاي يكي از دوستانش پاسخ داده است پرسش
   تضادي با هم دارند يا نه؟رسند،  آيا عشق و عقل آنگاه كه به كمالِ خود مي - 1
بـا  (تـر اسـت    تر و ظريـف  تر است، عشق نيز ثابت تر و شريف چرا آنجا كه عقل بيش - 2

   ؟)عنايت به وجود سيد كائنات
توان گفت كه عقل نه يك قسم، كه شامل همه موجـودات و محـيط بـر همـه      آيا مي – 3

   اقسامِ وجود است؟
، محـدوده  »عقـل «دادن بـه معـاني مشـترك     مؤلفّ پـس از تحريـر محـلّ نـزاع و توجـه     

سازد و ساحت عشـق را بسـي فراتـر از تنگنـاي عقـل، معرفـي        هاي آن را مشخص مي فعاليت
) ص(شمداشتي به پيـامبر اكـرم   چتر را با  تر و عشق ظريف آنگاه نسبت ميان عقل بيش. كند مي

وي  .پـردازد  ل مـي عاقل و معقـو  رسد و سپس به مخالفت عقلاني با نظريه وحدت عقل و برمي
بـه شـيوة    )در بـاره موضـوع مـورد پرسـش    ( در اين رساله بر آن بوده تا در مقام بحث عقلاني

عـارفي   همچـون متكلمّان و فلاسفه بحث كند و در مقام درك شهودي و بيـان مكاشـفات نيـز    
شق را جانب ع، فلسفه ستيز و طبعاً با بهره گيري از واژگاني سرشار از استعاره و كنايه و تمثيل

در اين مقاله، ضمن وارسي كامل اين رساله، ديدگاه نجم رازي بـا نظرداشـت    .پاس داشته باشد
   .گيرد به ديگر آثارش، مورد نقد و بررسي قرار مي

   .ستيزي، رساله عشق و عقل الدين رازي، عشق، عقل، عرفان، فلسفه نجم: گانكليد واژ

                                                            
  قم استاديار دانشگاه. 1
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، عـارف، مفسـر و نويسـنده    )ق. هــ   654 – 573(الدين دايـه   الدين رازي معروف به نجم نجم

 ،اداني چـون هـاي اسـت   انديشـه  ةعصـار  ةاز اين حيث كـه آثـارش دربردارنـد    1پركار قرن هفتم

الدين عمر بن محمـد سـهروردي    مجدالدين بغدادي و معاصراني چون شهاب ،الدين كبري نجم
   .است، اهميتي ديگر دارد) عوارف المعارفصاحب (

ار اين عارف، نمايانگر و گوياي انديشه عرفاني درخراسان بزرگ پـيش از  به ديگر بيان، آث
 ،اي كه چند دهه پس از ورود به قرن هفتم، به دلايل متعدد اجتمـاعي  ايلغار مغول است؛ انديشه

گزيده  هاي واپسين خود را در آثار مشايخ هجرت سو، شعله فرهنگي و سياسي، چون چراغي كم
 معـارف الدين بلخـي،   محقّق ترمذي، آثار مولانا جلال معارفد، بهاءول معارفچون (خراسان 

هاي شـيخ   همچنان حفظ كرد، ولي اندك اندك در برابر چراغ پرفروغ انديشه...) سلطان ولد و 
   .عربي، رو به افول نهاد و به ورطه فراموشي افتاد الدين ابن اكبر، محيي

ك برخاسته از تفكـرات رايـج در ميـان    ش الدين دايه كه بي هاي فكري نجم مايه يكي از بن
كمتـر اثـري عرفـاني در    . عصر او بوده است، داستان كينه ديرينه عقل و عشق اسـت  عارفان هم

ت ايـن نـزاع       توان يافت كه بدين قرون پنجم تا هفتم هجري مي موضوع نپرداختـه و بـر حكميـ
   .ننشسته باشد

هـاي   سـتيزي  وانـد محصـول عقـل   ت نزاع عقل و عشق در ذهنيت عارفان اين روزگار، مـي 
بـويژه پـس از   (ها پيش از اين، با تفوق روزافـزون اشـعريان    اي بوده باشد كه قرن ناجوانمردانه

                                                            
تـاريخ  الدين رازي سخن گفته است، شايد كتـاب   نجم همأخذ تاريخي كه به تفصيل دربار ترين قديمي .  1

، مطالـب  الوافي بالوفياتنيزدر ) 793 – 669(صفدي . باشد) هـ 748 –  673(الدين ذهبي  شمس الاسلام
). 579، 1962: الصـفدي (ا كمي اختصار از تاريخ الاسلام ذهبـي نقـل كـرده اسـت     باره، ب خود را در اين

مجمـل  : همچـون (اند  الدين رازي، مطالبي نقل كرده زندگاني و مرگ نجم هعموم مĤخذي نيز كه دربار
حمـداالله مسـتوفي،    تـاريخ گزيـده  بـي،   ابـن بـي   الاوامـر العلائيـه  جـامي،   نفحات الانسفصيحي خوافي، 
تـر اكتفـا    صرفĤ به نقل از منابع قـديمي ...) حاجي خليفه و  كشف الظنونالكربلايي،  ابن روضات الجنات

 .شود همان دو منبع اصلي، منتهي مي آنها نيز به هاند كه سرچشم كرده
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   .بر سر اهل فكر و ذكر، سايه افكنده بود) تمايل المتوكل به اين نحله فكري
ايـن بـاب    شتر آثـارش، در يالدين دايه نيز به پيروي از تفكر رايج در زمانه خود، در ب نجم

اظهارنظر كرده و با تعبير و تصويرهاي گوناگون، منشأ اين نقارِِ پرانكـار را بـه كتابـت درآورده    
و ) 1373،51: نجم(» المعاد مرصاد العباد من المبدأ الي«او در شاهكار جاودان خود يعني . است

» ت السائرينمنارا«و حتي در ) 1352،46: نجم(» مرموزات اسدي در مزمورات داوودي«نيز در 
اما افزون بر آثار ياد . در اين باب سخن گفته و به داوري نشسته است) 1991،113: نجم رازي(

   .اي ويژه نيز در اين خصوص به نگارش درآورده است شده، رساله
رسـاله  «هاي نسُخ خطي، ثبت شـده اسـت، گـاه     هاي مختلف در مجموعه اين رساله به نام

هـاي   در برخي مجموعـه . » رساله كمال عشق و كمال عقل«ماني ز ناميده شده و» عقل و عشق
آمـده و در  » معيـار الصـدق و مصـداق العشـق    «با عنوانِ ) or.7963: نسخه موزه بريتانيا(خطي 

بـر  » معيار الصدق در بيان عقل و عشـق «نام ) 606كتابخانه ملتّ، استانبول، شماره (جايي ديگر 
رساله معيـار  «عنوان ) 3654سخه دانشگاه تهران، شماره ن(آن نهاده شده است و در نسخه ديگر 

   .دارد» الصدق في كمال العقل و العشق
اين رساله كوتاه كه از يـك مقدمـه و پـنج فصـل تشـكيل شـده اسـت، بـه ايجـاز تمـام           

دايه در باب نسبت ميان عرفان و فلسفه است؛ البتـه عرفـان و    تفكرات نجم ةعصار ةدربردارند
. رف از آن توقعّ دارد؛ آن هم عارفي اشعري و متعبد بـه منقـولات شـريعت   اي كه يك عا فلسفه

 ةتوانـد منظوم ـ  نيكي مـي   موجز، به ةخواننده آشنا با مبادي عرفان و فلسفه، با خواندن اين رسال
دريابد و در يكـي  ) كه در قرون ششم و هفتم هجري كم نيستند(فكري نجم دايه و اقمارِ او را 

البته با اين شرط كه بتواند فضاي فرهنگـي  . ا موافقت با اين انديشه بنشينداز دوسويه مخالفت ي
هـاي   درك كنـد و بـا زمينـه   ) سيزدهم مـيلادي (و علمي روزگار مؤلف را در قرن هفتم هجري 

هاي فكري تصوف خراسان آشنا باشد تا مبادا داوري چنـين عـارفي را در بـاب     مذهبي و مؤلفه
   .معاصر مقايسه كند) گرايي  عقل (=اليسم هاي راسيون عقل، با فرآورده

و هــا  بــه هــر روي واضــح اســت كــه نجــم رازي و همعصــران متصــوفه اش در مكتــب
كه شائبه انكار مطلق عقـل  اند  هاي عصر خود، آن اندازه از علوم عقلي و نقلي بهره برده مدرس

متصـوفه از   سنّت علم آموزي و كسـب معـارف اكتسـابي در ميـان    . از ساحت ايشان دور باشد
شاگردان خود ، هاي نخستين پيدايش اين نحلة فكري وجود داشته است و بزرگان طريقت سده
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هر چند در سده هاي بعـد، بـويژه مقـارن و پـس از     . كردند مي  را از رخوت در كسب علم منع
در اينجا مناسب است عبارات كوتـاهي  . بهانه هاي بهتري براي ترك علم پيدا آمد، حمله مغول

) مربوط به قرن پـنجم هجـري  (يكي از قديمي ترين متون فارسي صوفيه  كشف المحجوباز 
  :در تحريض صوفيه بر تحصيل علم نقل شود

كـه مـر ايشـان را سوفسـطائيان خواننـد و       -لعـنهم االله  –از ملاحـده  اند  بدان كه گروهي«
ان گوييم كه با ايش» به هيچ چيز علم درست نايد و علم خود نيست«مذهب ايشان آن است كه 

: اگرگوينـد » دانيد كه به هيچ چيز علم درست نيايد، درسـت هسـت يـا نـي؟     مي  اين دانش كه«
نيست، پس چيزي كه درست نيايد، آن را معارضه كردن  :هست، علم اثبات كردند و اگر گويند

  . محال باشد و با آن كس سخن گفتن از خرد نبود
علم ما بـه هـيچ چيـز    «: رند، همين گويند كهو گروهي از ملاحده كه تعلقّ بدين طريق دا

و ايـن از حمـق و ضـلالت و    » .تـر از اثبـات آن باشـد    پس ترك علم، ما را تمـام . درست نيايد
پس علـم مـر   . يا به جهلي، يا به علمي بود: جهالت ايشان بود، كه ترك علم از دو بيرون نباشد

ماند اينجا جهل؛ و چـون درسـت   . اشدعلم را نفي نكند و ضد نيايد و به علم ترك علم محال ب
شد كه نفي علم، جهل باشد و ترك آن به جهل بود و جاهل مذموم باشد و جهـل قرينـه كفـر،    

  )23، 1383: هجويري(» ...باطل باشد كه حق را به جهل تعلّق بود، و 
  :او انسان كاملعزيز الدين نسفي در ز بنگريد به اين فقره از دستورهاي ني
طريقي كه موصل است به كمال، يك طريق است و آن طريق، اول تحصيل ! اي درويش...

بايد كـه اول بـه مدرسـه رونـد و از مدرسـه بـه       . است و تكرار و آخر مجاهدت و اذكار است
مقصد و مقصود رسد، و هر كه نـه چنـين كنـد،     به هر كه اين چنين كند، شايد كه. خانقاه آيند

هر كه به مدرسه نرود و به خانقاه رود، شايد كـه  ! ويشاي در . هرگز به مقصد و مقصود نرسد
نصـيب   بهره و بي از سير الي االله با بهره و با نصيب باشد و به خداي رسد، اما از سير في االله بي

   ).113، 1379: نسفي( »گردد
الـدين رازي در بـاب عشـق و عقـل ارائـه       گزارشي كه در اين مقاله از ديدگاه شيخ نجـم 

تنها تصحيح اين رساله استوار است كه چندان نيز دقيـق نيسـت و    س نخستين وشود، براسا مي
   ).100 – 35، 1345: نجم رازي(بهره است  هاي امروزين بي از علامات سجاوندي و سطربندي

آيد كه كسي از ياران و مريدان مؤلف، مجموعه سـؤالاتي از او   رساله برمي ةباري از مقدم
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هـا نيـزدر پاسـخ نجـم دايـه       خوشبختانه اصل سؤال. شته استاستدعاي جواب دا و كرده است
زيرا نجم دايه در ابتـداي رسـاله و   . يابيم كه او چه خواسته است راحتي درمي حفظ شده و ما به
استدعا نموده، در تقرير شرح  اي و التماسي كه از اين ضعيف فرموده«: نويسد پس از خطبه، مي

اي كـه   فرموده تواند بود در كماليت هر دو يا نه؟ و ي ميكمال عشق و كمال عقل تا هيج مضادت
تـر   تـر و ظريـف   تر يافتيم در جمله موجودات، عشق برو ثابت تر و شريف ما هر كجا عقل بيش

اي كه عقـل   ترين موجودات بود و نموده ترين و عاشق كه عاقل) ص(كه سيد كائنات  بود، چنان
خود جمله موجودات است و وجود، اوراسـت از  نه قسمي است از اقسام موجودات بلكه عقل 

آنكه به عقل بر همه اقسامِ وجود محيط توان شد و به هيچ قسم از اقسام موجـودات بـر عقـل    

   ).36، 1345: نجم رازي( 1».تواند شد محيط نمي

   :بنابراين سه پرسش مطرح شده است
   ند يا نه؟رسند، تضادي با هم دار آيا عشق و عقل آنگاه كه به كمال خود مي

با عنايت (تر است؟  تر و ظريف تر است، عشق نيز ثابت تر و شريف چرا آنجا كه عقل بيش
   )»ص«به وجود سيد كائنات 

توان گفت كه عقل نه يك قسم كه شامل همه موجودات و محـيط بـر همـه اقسـام      ا مييآ
   وجود است؟

كه به مجردّ نظر عقلـي   شود ها، نخست يادآور مي اين پرسش هالدين رازي در پاسخ ب نجم
نظري بايد كـه بعـد از نـور ايمـان،     «توان حل كرد، بلكه  و دلايل عقلاني، اين مشكلات را نمي

كُتـب  «: مؤيد باشد به تأييد خصوصيت روح خاص كه نص كلامِ باري بدان مسطور اسـت كـه  
فـي الآفـاق و فـي     سـنريهم آياتنـا  «و به تشـريف ارائـت    »في قلوبهم الايمان و ايدهم بروحٍ منه

همچنـان كـه مبـين ايـن كلمـات و      ... از مكاشفات و مشاهدات حضرتي مشرّف باشد »انفسهم

                                                            
آيد، همه با اندكي تصـرفّ و بـا ويـرايش مـتن      هايي كه از اين پس مي اين بخش از متن رساله و بخش.  1

  .آمده است
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مند باشد تا بيان اين حقـايق   بايد كه از طوري به طوري وراي عقل بهره مجيب اين سؤالات مي
   ).38همان، (» ...بايد كه از اين عالم بهره دارد  تواند كرد، مستمع نيز مي

پـردازد كـه مسـتمع را بـراي وقـوف بـر جـواب، بـدانها          ؤلفّ به بيان مقدماتي ميآنگاه م
دهم كه پيش از بيان آن مقدمات از زبان مؤلف، مطلبي را از ميانـه   ترجيح مي. داند حاجتمند مي

فصل چهارم رساله، با اندكي تصرّف نقل كنم تا پيدا آيد كه مؤلف اين رساله به قدر كفايت بـا  
 مناط و تحرير   و مباحث مدرسي، آشنا بوده و اهل تشقيق شقوق و تنقيح اصطلاحات فلسفي

لفـظ، هـر    مشتركه اسـت كـه بـدين     بدان كه لفظ عقل از اسماء«: نويسد او مي. محل نزاع است
كنند و بدان  فلاسفه، لفظ عقل ايراد مي ةكه بعضي از زنادق خواهند، چنان طايفه حقيقتي ديگر مي

خواننـد كـه او و انبيـاي او     كفري بدين صريحي كه او را به نامي مي! دخواهن خداوند تعالي مي
   ... .اند  بدان نام نخوانده) جلاله جل(ذات پاك او را ) عليهم السلام(

خواهنـد و   مـي » عقـل كـل  «گوينـد و بـدان    اي ديگر از فلاسفه هم لفظ عقل مـي  و طايفه
گوينـد و هـو الملـك     مي» عقل فعال«گر اي دي گويند معلول اول از علّت اولي است و طايفه مي

گوينـد و   گويند و بعضي عقل انساني مي مي» عقل مستفاد«بعضي . الاعظم المدبر لفلك المحيط
تمييـز بعضـي چيزهـا از بعضـي، بـدان       كننـد و  كنند و قياس مـي  اين آن است كه بدان فكر مي

   :كنند و آن بر دو قسمت است مي
   اطفال هست، هنوز كمال نيافته؛ كه در ـ يكي عقل بالقوه، چنان
كه در عاقلِ كامل هست كه از قوت به فعل آمده است و در حـد   ـ دوم عقل بالفعل، چنان

   .»علي حقايق الاشياء كلّها ةدال ةالعقلُ قو«: اند اين عقل گفته

  .»عن مجموع علوم اذا وجد في واحد يوجب كونه عاقلاً ةالعقل عبار« :اند و بعضي گفته
انـد و   آن، بعضي مخطـي اي را از لفظ عقل، حقيقتي ديگر مراد است و در  ون هر طايفهچ

چـون  . كفر، متفرع شده است ةتا از خطاي آن فلاسفه و حكماء را چندين مسأل ،بعضي مصيب
بنـاء الفاسـد علـي    «بناي اين مسائل بر فساد بود، فهم آن خطا نيز برخطا افتاد؛ جملـه از قبيـل   

-كشفي، محقّق اسـت فسـاد اقاويـلِ فاسـد     و چون ما را به براهينِ عقلي و نقلي و آمد» الفاسد
   .نهيم آن مقالات محالات را اعتباري نمي -بعضي در اصطلاح لفظ عقل نه به محلّ خويش

خواهيم كه چون پـرورش   مي» عقل انساني«خوانيمش،  عقل كه ضد عشق مي و اما ما بدين
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شود و فلاسفه بر اين اتفاق دارنـد، چـرا    ، مدركِ ماهيت اشياء ميرسد آن در انسان به كمال مي
كه ادراك به نزد ايشان، عبارت است از حصولِ ماهيت معلوم در عالم و حصول ماهيت معقول 

اند ولكن با اين همه ايشان از حصـول ماهيـت معلـوم در     اگرچه در اين خلافي كرده. در عاقل
خواهند كه حقيقت آن ماهيت كما هي در نفـس عـالم حاصـل     يعالم و معقول در عاقل، آن نم

آيد كه اگر چنين بودي، چون كسي به زيد يا عمرو، عالم شدي، بايستي كه زيـد يـا عمـرو در    
لكن عبارت ايشان از آن كـه ماهيـت معلـوم در نفـس     . نفس او حاصل آمدي و نه چنين است

در عقل داننده پديد آيد، چنان كه آدمي در آن و صورت آن   عالم حاصل آيد، آن است كه مثالِ
   ).71همان، (آينه نگرد، صورت روي او در آينه پديد آيد نه حقيقتِ وجود او 

تبيين معاني عديدة عقل و تنقيح مناط آن، از مشكلاتي بود كه ساير همعصران نجم رازي 
به تبَع در ترجمه گونة سهروردي و » عوارف المعارف«كما اينكه در كتاب ، نيز گرفتار آن بودند

  : كنيم ، همين تلاش را مشاهده ميمصباح الهدايهآزاد آن يعني 
و مراد از علم، نوري است مقتبس از مشكات نبوت، در دل بندة مؤمن كه بدان راه يابد به 

و اين علم وصـف خـاص انسـان اسـت و ادراكـات      . خداي يا به كار خداي يا به حكم خداي
و فرق ميان عقل و اين علم آن است كه عقل نوري است فطري . آن خارجحسي و عقلي او از 

و علم . و آن مشترك است ميان مؤمن و كافر. كه بدان صلاح از فساد و خير از شرّ متميز گردد
و علمي كه مشترك است ميان مؤمن و كافر، عقلي است كـه تميـز كنـد    . خاص مؤمنان راست

اين عقل هم مؤمن را تواند بود و هم كافر را، اما عقلي كه چه . ميان صلاح و فساد امور دنيوي
و . و ميان او علم تلازم واقع. تميز كند ميان صلاح و فساد امور اخروي، آن خاصة مؤمنان است

و عقل در ذات خود يك . ديدة اين عقل به نور هدايت روشن است و به كحل شريعت، مكحل
و عبارت از او عقل هدايت كه خاصة مؤمنـان   –لق يكي در خا: چيز است وليكن دو وجه دارد

و اهـل ايمـان و   . و اين عقل مشترك است كه آن را عقل معاش خواننـد ، يكي در خلق -است
در هر صورت كه عقل معـاش را بـا   . طالبان حق و آخرت را عقل معاش تابع عقل هدايت بود

و هـر كجـا   . ضاي آن عمل كنندعقل هدايت موافقت و مطابقت بود، آن را معتبر دانند و به مقت
عقل معاش را با عقل هدايت مخالفت افتد، آن را از درجة اعتبار، اسقاط كنند و بـدان مبـالات   

از اين سبب اهل دنيا ايشان را به ضعف عقل نسبت كنند و ندانند كـه ايشـان را وراي    .ننمايند
  ).56، 1372: عزالدين محمود كاشاني(عقل ايشان، عقلي ديگر است 
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فما بال اقوام من المتصوفه يذمون العقـل  : فان قلت :نويسد يز بنگريد به غزالي، آنگاه كه مين
المعقـول الـي المجادلـة و المنـاظرة      و و المعقول؟ فاعلم انّ السبب فيه انّ الناس نقلـوا اسـم العقـل   

طـأتم فـي   بالمناقصات و الالزامات و هو صنعة الكلام، فلم يقدروا علي ان يقرروا عنـدهم انكـم اخ  
فأما نور البصيرة التي بها يعرف االله تعالي . فذموا العقل و المعقول و هو المسمي به عندهم... التسمية 

  )1/105، 1411 :غزالي( ...و يعرف صدق رسله، فكيف يتصور ذمه و قد اثني االله تعالي عليه
درِك مثـال   افزايد كه كمال عقل به آن است ك ـ الدين پس از ذكر اين مقدمات، مي نجم ه مـ

پيداست كه وقتي عقل بخواهـد  . ماهيت اشياء شود لا كما هي، نه مدرِك حقيقت اشياء كما هي
ــ   عقل است كه مادون ن چيز از محسوسات باشد  ـآحقيقت چيزي را كما هي درك كند، اگر 

ه گردد؛ مثلاً اگر عقل بخواهد ك عقل براي ادراك حقيقي آن محسوس، به آلتي حسي محتاج مي
حقيقت ترنج را درك كند، به خودي خود جز مدرك صفات معقول آن نخواهـد شـد و اينكـه    

ا اگـر عقـل بخواهـد كـه صـفات       . ترنج مثلاً طبع گرم و خشك دارد يا سرد و تـرد و غيـره   امـ
را نيـز  ...) چون رنگ و بوي و طعم و نرمـي و درشـتي وخـردي و بزرگـي و     (محسوس ترنج 

   .محتاج آلات حسي خواهد بوددرك كند، لاجرم در ادراك 
 ـ ـ كنـد  كه خود را بـه شـدت از آنـان مبـراّ مـي      مؤلف به سبك اهل قيل و قال مدرسه  ـ

: گـوييم  اگر گفته شود كه حواس نيـز ايـن ادراك خـود را مرهـونِ عقـل اسـت، مـي       : گويد مي
تدلالي سپس چنين اس ـ! گونه ادراك به كمك حواس را دارند حيوانات نيز عقل ندارند، ولي اين

كند كه حتي اگر مسلمّ داريم كه عقل اين قدرت را دارد كه حقايق محسوسات را درك كند،  مي
 ـ: اي است ميان اين سخن كه چه ملازمه ــ درك   كـه مـافوق اوسـت    عقل، عالَم الوهيت را نيز 

. با علم به اينكه حكماي مسلمان متّفقند كـه بـاري تعـالي، معقـولِ عقـل بشـر نيسـت       ! كند مي
   ).72 ان،هم(

اي اسـت كـه نـزد     اين عارف قرن هفتم هجري مطرح كرده است، بيانگر نكته بواقع آنچه
و حتي برخي عارف مسلكانِ معاصر كـه بـه تعبيـر نجـم     (بسياري ديگر از متصوفه آن روزگار 

اسـتخراج  . است » عقل«مغفول مانده بود و آن، اشتراك لفظي !) اند ساخته حرفهرا  خرقهرازي، 
عاني گوناگوني از عقل در متون اسلامي، چندين سده پـيش از نجـم رازي نيـز معمـول     چنين م

بـه   احياء علوم الدينبوده است، تا آنجا كه ابوحامد، امام محمد غزالي در چندين موضع از 
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اص داده اسـت بـا عنـوان    تفصيل در اين باره سخن گفته و اساساً بابي را به اين موضوع اختص
  : نويسد ؛ در آنجا مي»و اقسامه العقل حقيقة  بيان«

اعلم انّ الناس اختلفوا في حد العقل و حقيقته و ذهل الاكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً علي 
والحق الكاشف للغطاء فيه انّ العقل اسم يطلق بالاشتراك . فصار ذلك سبب اختلافهم ، معانٍ مختلفة

فلا ينبغـي ان  . ي معان عده و ما يجري هذا المجري عل علي اربعة معان، كما يطلق الاسم العين مثلاً
  . يطلب لجميع اقسامه حد واحد، بل يفرّد كل قسم بالكشف عنه

الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم و هو الذي استعد به لقبول العلوم النظريـه  : فالاول
  ... و تدبير الصناعات الخفيه الفكريه، و

ز بجـوار الجـائزات و اسـتحالة     هي العلوم : الثاني التي تخرج الي الوجود في ذات الطفل المميـ
  ...الاثنين اكثر من الواحد، و   المستحيلات، كالعلم بانّ

  ...علوم تسفاد من التجارب بمجاري الأحوال : الثالث
للـذة  ان تنتهي قوة تلك الغريزة الي ان يعرف عواقب الامور و يقمع الشهوة الداعية الي ا: الرابع

  )101-1/2، 1411: غزّالي( ...العاجلة و يقهرها، 
كند كـه   بندي مي غزالي پس از توضيح تفصيلي در باب هر يك از معاني عقل، چنين جمع

معناي اصلي و اولية عقل، همان معناي نخست است؛ معناي دومـي، فـرع و قريـب بـه معنـاي      
چـرا كـه بـا همـان قـوة      (شود  ي مينخست است و معناي سوم نيز نتيجة معناي اول و دوم تلقّ

معنـاي چهـارم   ). آيد ها به دست مي گيري از علوم ضروري است كه تجربه غريزي عقلي و بهره
پـس دو معنـاي اول،   . عقل، در واقع بايد به عنوان ثمره و هدف نهايي از عقـل پذيرفتـه شـود   

البته منسـوب بـه   ) (ع(آنگاه به ابياتي از حضرت علي . طبعي و دو معناي آخر، اكتسابي هستند
 : جويد كه فرموده است استشهاد مي) ايشان

  )1/102همان،(

 رأيــــت العقــــل عقلــــين

 ــموع ــع مســــ  و لا ينفــــ

  الشـــمس كمـــا لا تنفـــع  
  

  و مســــــموع فمطبــــــوع 

ــوع   ــك مطبــ ــم يــ  اذا لــ

ضـَـــوء العــــين ممنــــوعو  
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 عزّوجلّ ما خلق االله«: از اين روايت كه فرمود) ص(افزايد كه مقصود پيامبر اكرم سپس مي
اذا «: فرمـود ) ع( همان معناي نخست از عقل است و آنجا كه به علـي » خلقاً اكرم عليه من العقل
مرادش معناي چهارمي از عقل » و الأعمال الصالحة فتقرّب انت بعقلك تقرّب الناس بابواب البرّ

  )1/102همان، . (بوده است
متـون مختلـف كلاسـيك اعـم از      يابد كـه واژه عقـل در   خواننده امروزي به نيكي درمي 

به معاني مختلف به كار رفته و حتي درموارد به كار رفته ... فلسفي، عرفاني، حديثي، اخلاقي و 
بينيم كه در اين تنقـيح محـل نـزاع، عقـل، اسـمِِ       مي. در يك متن نيز، گاه وحدت معنايي ندارد

وجـود نـدارد كـه نـام آن     معناست و نه اسم ذات؛ يعني ذات مشخصي در خارج از ذهن آدمي 
به همين جهت نيز بايد گفت كه در بسياري موارد، عقل مشـترك لفظـي اسـت و    . باشد» عقل«

  .قابل حمل بر معاني گوناگون تواند بود
 الدين رو بود كه گاه عارفاني همچون نجم تأكيد رفت، از آن» عقل«اينكه بر اسم معنا بودن 

انـد و   شخصيت بخشـيده » عقل«ر زبان ادبي و شعر، به يژه دبودايه، خود در مقام تصويرسازي، 
، ميان عقل و رقيـبش، ترتيـب   (Personifycation)وارگي  گفتگوهاي بسياري را به سبك انسان

  :كند كه نقل مي مرصاد العبادكه در ابتداي  اند؛ چنان داده

ــارت   ــل، غ ــرد عق ــد و ك ــق آم  عش

 تُــرك عجمــي اســت عشــق و دانــي

ــد ــل شـ ــه در عقـ ــارت آر كـ  دعبـ

ــمع رخ ــه او شـــــ  زد اي زبانـــــ
  

 اي دل تو به جـان بـر ايـن اشـارت      

ــارت   ــت غ ــب نيس ــرك عجي ــز تُ  ك

 اســـتعارت بـــه  او  رخ وصـــف

ــارت   ــم عب ــوخت ه ــل بس ــم عق  ه
  

   )21، 1373: نجم رازي( 
در آغاز آفرينش، محبت در وراي چندين حجاب افتاده، از محبوب خويش،   :افزايد و مي

ملكوت ديده از او بوي آشنايي شنيد؛ چرا كـه او نيـز از همـان     عقل را در عالَمِ. دور مانده بود
اگرچه محبت همچون سلطان بود و عقل همچون دربان، اما به حكم آشـنايي  . ولايت آمده بود

  ... . دوستي در نهادش جنبيد و  ولايتي، شوق وطن و هم
   )33، 1385: موحدي(

مرصـاد  ( را كه او در اينجـا » عقلي«رد كه البته بايد همين جا، اين نقد را بر مؤلف وارد آو
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كه مـراد از  (تحرير فرمود » رساله عشق و عقل«كه خود پيشتر در » عقلي«برد با  كار مي به) العباد
، تفاوت آشكار دارد، زيرا در ادامه بخش )است» عقل انساني«خوانيمش  عقلي كه ضد عشق مي

ر ايـن هنگـام بـه محـض آنكـه ذوق محبـت       امـا د : ... افزايد پيشين كه چكيده آن نقل شد، مي
به . ور شد و دست از گردنِ عقل بيرون آورد رسيد، شعله) عشق(محبوب حقيقي به كام جانش 

جـوهر دو  . پيش از پيدايشِ عقل و محبت، تنها جوهر، وجـود داشـت  : عبارت ديگر بايد گفت
رس بگداخت و آب شـد  ـ از ت چون عقل ترسو بود نيمه شد، آن نيمه كه مربوط به عقل بود  ـ

آتـش   .و آن نيمه كه مربوط به محبت بود از نگاه محبوب تغذيه كرد و شوق بر وي چيره شـد 
گونه كـه ميـان آب و    سپس همان. هاي آن شعله، آتش پديد آمد از شراره محبت شعله برآورد و

عقـل   رو عشـق بـا   از اين. حاصل شدعشق نيز چنين ضديتي  آتش مضادت است، ميان عقل و
. نساخت، رابطه را بـر هـم زد و عقـل را رهـا كـرد و روي بـه سـوي محبـوب خـويش آورد         

   ).34 همان،(
گرديم و چگونگي ارتباط اين مقـدمات را بـا پاسـخ مؤلـف      به فصل نخست رساله بازمي

بينيِ فلسفي رايج در زمانه خـود،   وي در فصل نخست، به تبعيت از فرهنگ و جهان. رسيم برمي
كند و به بيان  ودات را با كثرت تنوع آنها، به دو قسمِ روحاني و جسماني تقسيم مياصناف موج

انجامد كه همه  پردازد و پايان فصل به اين نكته ظريف عرفاني مي ها و لوازم هر قسم مي ويژگي
بـه   سـازد  موجودات روحاني و جسماني، ملكوتي در خورِ خود دارند، و اين نكته را مستند مي

   .»فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء« :ه شريفه كهاين كريم
در فصل دوم اين رساله، از حاصل ازدواج علو روحاني و علـو جسـماني كـه آسـمانها و     

مركبـات عناصـر، نبـات،    : مواليد اربعـه (اند و نيز ازدواج سفلِ روحاني و سفل جسماني  ملائكه
وي و نفـوس كواكـب و نيـز روح    اينكـه نفـوس سـما    آيد و سخن به ميان مي) حيوان و انسان

خوانند، زيرا » روح«نفس ناميه چون به مرتبه حيواني رسيد، آن را «: گويد چگونه پديد آمد ومي
ا در حيـوان چـون    . كه مدرك و حساس باشد به آلت قوي، و ادراك از خاصيت عقل اسـت  امـ

ناسبت ادراك، اسم روح بـر  ادراك به واسطه آلت بود و ناقص بود، او را عاقل نخوانند، اما به م
   .)43، 1345 : نجم رازي(... . وي افتاد، زيرا كه عقل به حقيقت صفت روح و نورِ او آمد و 

شود و حسن استعدادي كه در قبول فيض حـق   سپس داستان تخمير وجود انسان آغاز مي
عقـل و قـدر و    در پايان فصل نيـز جايگـاه  . گردد داشت، با استناد به آيات و روايات، تبيين مي
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   :كند منزلتش را چنين بيان مي
اما آنكه مشترك موجودات است خاصيت جمادي و نباتي و حيواني و شـيطاني و ملكـي   
بود و اين جمله در انسان به كمال حاصل است و كماليت درين مراتـب عقـل راسـت و عقـل     

اگرچـه  . بل ترقي نيستميان ملكَ و انسان مشترك است و بس اما مَلَك در قبول فيض عقل قا
اي ديگر است كه يكـي بـه مقـام ديگـري      ملائكه هر يك را در قبول فيض عقل مقامي و مرتبه

   .»و ما مناّ الاّ له مقام معلوم« :نتواند رسيد كه
اما انسان در قبول فيض عقل، قابل ترقي است، تا به تربيت عقل هر يك از قوت به فعـل  

ل ديگري برسد و از وي درگذرد پس كماليت مراتب عقلـي  آيد و عقل هر يك شايد كه به عق
هم انسان را تواند بود كه آلات پرورش آن از حواس ظاهر و قواي باطن و ديگر مدركات دلي 

   .و سرّي و روحاني به كمال دارد
واسطه اسـت   نوع دوم در قابليت كماليت كه خاص انسان راست قابليت فيض بي] آن[اما 

خوانيم و اگرچه انسان مطلقاً مستعد قبول ايـن فـيض اسـت، امـا سـعادت       الله ميا كه آن را نور
هـر انسـاني اثـري از    ه دهند بخلاف فيض نور عقل كه مطلقاً ب هر انسان نميه يافت اين فيض ب

در تربيـت آن عقـل بـه خـود      شـوند و ] حـق مـي  [اند كه بدان مستحق خطـاب   آن فيض داده
كه فلاسفه  چنان پيغمبري نيستند تا آن عقل به كمال رسانند در پرورش آن محتاج] و[اند  مستقل

خويش و تعليم استادي جنس خويش، عقل را به نوعي كمـال رسـانيدند    استعدادبه ] و حكما[
كه مدرك دقايق علوم طبي و نجومي و منطقي و رياضي و غير آن شدند و در علم الهي خوض 

به خودي خود در آن شروع كردند لاجرم در  ،كندآنچه حد عقل نبود كه آن نوع ادراك  .كردند
واسـطه كـس را    و در علم الهي خوض كردن جز به واسطه فيض بي .شبهات و كفريات افتادند

ر نيسـت كـه آن      مسلم نشود و سعادت يافت آن فيض به مشيت و ارادت و طلب انسـاني ميسـ
. نايت و فضل او تعلّـق دارد ارادت و ع و به مشيت و ]و علا  جلّ[موهبتي است از مواهب حق 

  1).47ـ  46، 1345: نجم رازي(

                                                            
اي را نيـز يـادآور شـوم و آن ايـن اسـت كـه در مـوارد         اي حاشـيه  مناسبت نيست كـه نكتـه   اينجا بيدر .  1
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بـا  ... همين مفهوم موهبتي بودن علم الهي و آماده ساختن قلـب بـراي پـذيرش تنـوير و     
  :تر در احياء علوم الدين نيز آمده است عباراتي صريح

فلـذلك لـم    ميل اهل التصوف الي العلـوم الالهاميـة دون التعليميـة؛     فاذا عرفت هذا، فاعلم أنّ
يحرصوا علي دراسة العلم و تحصيل ما صنفّه المصنفون و البحث عن الاقاويل و الأدلة المذكورة، بل 
قالوا الطريق تقديم المجاهدة و محو الصفات المذمومة و قطع العلائق كلهّا و الإقبال بكنُه الهمة علـي  

المتكفّـل لـه بتنـويره بـأنوار العلـم،       االله تعالي، و مهما حصل ذلك كان االله هو المتولّي لقلب عبده و
  ).3/21: غزالي(...

                                                                                                                                           
ع بـه ناكارآمـدي      مضيق حد عقل را تذكر مي هالدين رازي، محدود اي كه شيخ نجم عديده دهد و بـه تَبـ

حكـيم   كند، همواره نظرش بـه مصـاديقي از قبيـل    علم حكما و فلاسفه درخصوص علمِ الهي، اشاره مي
بـه ايـن مصـداق بـارز     » مرصـاد العبـاد  «الدين رازي خـود در كتـاب    نجم. عمر خيام نيشابوري بوده است

آنجا كه انسانهاي مبتلا بـه تفكـرات فلسـفي را از    . كند حكيم متكّي به عقل، يعني عمر خيام تصريح مي
تا ... «: افزايد بعد مي. اند شتهگ گويد كه ايشان همواره سرگشته و گم بيند و مي عرفان و ايمان، محروم مي

آنجا كه يكي از فيلسوفان فاضل به نام عمر خيام كه به حكمت و دانش، معروف و مشهور است، چـون  
  :آورد كه ها بر زبان مي به نهايت حيرت رسيده، در بيابان گمراهي گم شده است و از اين قبيل بيت

 رفــــتنِ ماســــتواي كامــــدن دايــــره در
 ر اين عـالم، راسـت  نزند دمي د كس مي

  

ــه نهايـــت، بـــدايت نـــهراآن   پيداســـت نـ
 از كجا و رفتن به كجاست؟كاين آمدن 

  

  )27، 1385: موحدي(
در تيـه ضـلالت   «الدين رازي و ذكر مصـداقي از حكمـايي كـه بـه زعـم وي       اتفاق را، اين قضاوت نجم  

چـرا  . بسيار راهگشا تواند بود پژوهندگان احوال آن حكيم نيشابوري، براي ارباب تراجم و» گمراه شده
) گزارش تاريخ الحكماء قفطي و نزهه المجالس شـيرواني  در كنارِ(كه اين اشاره كوتاه در مرصاد العباد 

عصران خيام در دست داريم و به نيكي گوياي ايـن اسـت كـه     ترين مĤخذي است كه ما از هم از قديمي
... دان و مـنجم و فيلسـوف و    سته، آن حكيم رياضيزي يكي از عرفايي كه تنها چند دهه پس از خيام مي

دانسته است و اين صراحت، راه را بر كساني كه ميان خيام حكـيم و خيـام شـاعر     را همان خيام شاعر مي
 .بندد اند، مي قائل به تفكيك
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يابد و نجـم   بحث در باب حدود و ثغور اختيارات عقل، در فصل سوم رساله نيز ادامه مي
فأصـحاب   ةو كنتم ازواجاً ثلاث«: گيري از اين آيه شريفه كه ستيز، با بهره رازي، اين عارف فلسفه

و السابقون السـابقون اولئـك    ةما أصحاب المشأم ةمشأمو أصحاب ال ةما أصحاب الميمن ةالميمن
   :كند ، خلايق را به سه طايفه تقسيم مي»المقرّبون

اي كه صفات حيواني آنان بر صفات ملَكي روحاني غالب است و نور عقـل ايشـان    طايفه
   .گردد شهوت مي مغلوب هوي و

آيـد و هـوي    ي غالب مياي كه صفات ملَكي روحاني آنان بر صفات حيواني جسمان طايفه
   :اين طايفه بر دو صنفند. و شهوت ايشان، مغلوب نور عقل است

اينان هرچند بـه جهـد   .دهند ش ميرنظر عقل پرو كه عقل واخلاق را هم به گروهي. 1ـ   2
   .كمال خود نتوانند رسانيد وازخلل شبهات وخيالات فاسد،مصون نمانند تمام بكوشند،عقل را به

دهـد و   اين گروه كه عقلاي صرفند و پيرو عقل محض، داد سـخن مـي    ه الدين دربار نجم
وي با اين سخنان قضاوت خود . داند سرانجام كار ايشان را همان سرگرداني در تيه ضلالت مي

جـلّ   عقل در اين معني آن است كه اثبـات وجـود بـاري  ـ     حد«: دهد را درباره ايشان پايان مي
ال و سلبِ صفات نقصان از ذات او، بدان مقدار معرفت نجات ـ كند و اثبات صفات كم جلاله

كـه   نور شرع در معرفت، تكليف كنند، در آفت شبهات افتد، چنان حاصل نيايد و اگر عقل را بي
فلاسفه افتادند و انواع ضلالت ايشان را حاصل آمد به اختلافات بسيار كه با يكـديگر كردنـد و   

عقل را در آن ميدان مجال جولان بودي، اختلاف حاصـل  اگر  !جمله دعوي برهان عقلي كردند
طريـق العقـل   : كه در معقولاتي كه عقل را مجال است، هيچ اختلافـي نيسـت كـه    نيامدي، چنان

شبيه همين سخنان را عارف سدة پيش از نجـم رازي، يعنـي   .  )52، 1345: نجم رازي(» .واحد
  : عطار نيشابوري به ديگر شكلي بيان داشته است

 ناســـي دولـــت روحـــانيون  كـــي ش
ــو  ــردي فردتـ ــت نگـ ــا از آن حكمـ  تـ
 هـــر كـــه نـــام آن بـــرد در راه عشـــق

ــا  ــر اينجـ ــاف كفـ ــه كـ ــق المعرفـ  بحـ
ــاز     ــر ب ــود از كف ــرده ش ــر پ ــه گ  زانك

ــان   ــت در ميـــ ــانيون؟ حكمـــ  يونـــ
 تـو؟  مـرد كي شـوي در حكمـت ديـن،    

ــق    ــاه عش ــن، آگ ــوان دي ــت در دي  نيس
 اي فلســــفهتــــر دارم ز فــــ دوســــت

ــراز   ــر احتـ ــرد از كفـ ــواني كـ ــو تـ  تـ
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 چــون ره زنــد و از چــه، ليــك آن علــم
  

ــد   ــه زنــ ــردم آگــ ــر مــ ــتر بــ  بيشــ
  

  ).4559/4564، ش 1383: عطار نيشابوري، منطق الطير( 
و نور ايمان، پرورش ) عليهم السلام(ابعت انبياء تصنفي كه عقل را به نظر شرع و م. 2ـ   2

ل ايشان شـده اسـت و بـدان    اند تا نورِ شرع و نور متابعت و نور ايمان، نور باصره بصر عق داده
نور هر كسي به حسب استعداد خويش و قابليت حصول آن نور، مدرك حقايق غيـب و امـور   

دو (و اصـحاب الميمنـه   ) طايفه نخسـت (جا مصاديق اصحاب المشأمه  تا بدين .اند اخروي شده
نـد امـا   ا شود و هردو طايفه درواقع مظهر صفات قهر و لطـف حـقّ   معلوم مي) دوم  صنف طايفه

اند كه بهشت، صـورت رحمـت حـق اسـت كـه از       دوزخ گشته بواسطه، تا مستوجب بهشت و
   )54همان، ... . (صفات لطف است و دوزخ صورت عذاب حق است كه از صفات قهر است و 

اي كه به كمند جذبات الوهيت، روي از مطالب بشريت و مقاصد نفساني برگردانيده  طايفه
   :اين طايفه نيز خود بر دو صنفند. اند شتهواسطه گ و قابل فيض بي

واسـطه، قابـل فـيض الوهيـت      انـد و بـي   آنها كه در عالَم ارواح، در صف اول بوده. 1ـ   3
   .ايشان پيامبرانند كه در قبول نور هدايت، استقلال دارند. اند گشته

به كمنـد  ) اولياءارواح (اينان . اند واسطه ارواح انبياء، قابل فيض حق شده آنها كه به. 2ـ   3
از پـس  » نـوره  ثم رش عليهم مـن «نور   واسطه جذبه از مزخرفات دنياوي روي برگردانيده و به

   .اند چندين هزار حجاب عزّت، جمال وحدت را مشاهده كرده
السـابقون السـابقون،   «از نظر نجم رازي، مصـاديق بـارزِ   ) با دو صنفش(سوم   اين طايفه

، نرم نرمـك  )اولياء: بويژه صنف دومش(وصف همين طايفه سوم  در. هستند »اولئك المقرّبون
شود و مؤلف با نثري كاملاً فني و درآميخته با آيات و روايات بسيار، شرح  مبادي عشق پيدا مي

   :وي پس از بيان اين بيت كه. كند عشق و عاشقي آغاز مي

  1امت هزار بارتر ز قي بل عشق صعب             قد قامت القيامه، كجا عشق داد بار

                                                            
  :البته مصحح محترم، اين بيت را درست نخوانده و چنين ضبط كرده است. 1
  )!(ز قيامت هزار باركجاعشق داد بار           بل عشق معتبر  يامه،الق قدقامت          
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، مجال جولان نيست، زيرا كه عقبه عـالمَ فناسـت و   )ميدان عشق(عقل را اينجا «: گويد مي
هـر كجـا رسـد    . راه بر نيستي محض است و عقل را سير در عـالمَ بقاسـت و صـفت آب دارد   

ا عشـق،   . آبـاداني دو عـالمَ كنـد   . آباداني و نُزهتي پيدا كند و چون آب روي در نشـيب دارد  امـ
لا «ت آتش دارد و سير او در عالمَ نيستي است، هر كجا رسد و به هر چه رسـد، فنابخشـي   صف

، هر كجا شعله آتش عشـق . اند اينجا عقل و عشق، ضدان لا يجتمعان... پيدا كند » تبقي و لا تذر
   ).62ـ  61همان، (» .طبع، خانه پردازد پرتو اندازد، عقل فسرده

اي كـه تقريبـاً در همـه آثـار خـود بـا        كشف و نويسـنده  بينيم كه حتي اين عارف اهل مي
تـا پـيش از   (هاي فيلسوفانه سرِ سازگاري ندارد، باز احترام عقـل را در جـاي خـود     خردورزي

درموارد ديگر نيـز بـه   . منزلتش را پاس داشته است حفظ كرده و شأن و) ورود به آستانه عشق
روحـاني اسـت و عشـق،     عالَم جسـماني و عقل قهرمان آباداني دو «كند كه  صراحت اعلام مي

   .»سوز و وجودبراندازِ اين دو عالم است آتشي خرمن
خويش چنين بيان كرده  الانسان الكاملنسفي نيز به زيباترين شكل، سير تطور عشق را در 

گويند، و چون  هر كه خواهان صحبت كسي شد، آن خواست اول را ميل مي! اي درويش :است
گويند، و چون ارادت زيادت شـد و   رط گشت، آن ميل مفرط را ارادت ميميل زيادت شد و مف

گويند، و چون محبت زيادت شد و مفـرط گشـت،    مفرط گشت، آن ارادت مفرط را محبت مي
ارادت مفرط آمـد و  ، پس عشق، محبت مفرط آمد و محبت. گويند آن محبت مفرط را عشق مي

  )160: نسفي... (همچنين
هـر چـه عقـل بـه پنجـاه سـال       . اق سالكان و مركب روندگان استعشق بر! اي درويش

سـالك  . اندوخته باشد، عشق در يك دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاك و صافي گردانـد 
العين كند، از جهت آن كه عاقل در  طرفةبه صدچله آن مقدار سير نتواند كرد كه عاشق در يك 

  )161، 1379: نسفي( .سير به قدم عاشق نرسد نظر عاقل در، دنياست و عاشق در آخرت است

هاي شاعرانه عارفـان، آنچـه موجـب تقابـل      پردازي شايد بتوان گفت كه در آن سوي واژه
بـوده اسـت، سـنگيني و دشـواري     !) همان معاني مختلف و مكثرشـان  با(صوري عقل و عشق 

نهاده است، ايـن دو   مستلزمات عشق را گردن نمي مفهوم عشق بوده و طبعاً چون عقل، لوازم و
به عبارت ديگر اينكه عارفـان، بـراي فـرار از درد هجـران،     . اند را چونان دو خصم معرفي كرده

 بـا (انـد   گرفته اند و راه ميكده را در پيش مي داده هوشي را ترجيح مي بيخود شدن و مستي و بي
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» عشـق «را بـا وجـود     »عقل«تواند باشد كه اينان وجود  ، بدان معنا مي)حفظ معانيِ سمبليك آن
اند، بلكه حضور عقل را در وادي عشق، تنها سـبب درك صـعوبت راه و تلخـي     متباين ندانسته

اند و براي رهايي از اين تلخي و  ديده) كه جزيي از موجوديت عشق است(فرقت يار  هجران و
  . اند مستوري را مقدمه عشق معرفي كرده اندوه، مستي و

گرايي عشق اسـت و   دراك عشق نيز، يكي همين ويژگي وحدتاز دلايل ناتواني عقل در ا
جمـع نشـود و در هـم    ، هاي عقل و وجـود بـه دسـت عشـق     تا خرده ريزه. كثرت گرايي عقل

نياميزد، آدمي از وحدت بويي نخواهد برد و نام پادشاه واحد حقيقي بر سكّة وجـود او ضـرب   
  )188، 1380: يوسف پور. (نخواهد شد

با عشق در كار نبود و دركـي از عشـق بـراي عقـل     ) هوش و خرد(ل اگر ارتباطي بين عق
شد، براي فرار از سنگيني و دشواري بار عشق، به مستي و بيهوشي دعوتي صورت  حاصل نمي

   .خبري از شدائد آن، ايمني حاصل شود گرفت تا در بي نمي
 مستي خوش است زان كه من از مـن جـدا كنـد   

ــي  ــه ب ــه كســي ب ــي دهــد رضــا؟  ورن  خــردي ك
  

هوشـي،   عشق جز به مدد مسـتي و بـي    به عبارت ديگر بايد گفت اينكه تحمل بار سنگينِ
گونـه كـه در ميـدان فكـر و انديشـه،       عقل همـان ! هاي عقل است ميسر نيست، باز از راهنمايي

دارد؛ در عشـق   كاود و در عرفان، عارفانه گام برمـي  كند، در فلسفه، فيلسوفانه مي خردورزي مي
مست و حيـران معشـوق شـدن اسـت،      هاي آن كه تسليم محض و ويژگي  وف به همهنيز با وق

   .كند عاشقانه سير مي
   :به قول مولانا

 بــي ز مفتــاح خــرد ايــن قــرع بــاب
ــري    ــال و پ ــرد را ب ــد م ــل باش  عق

  

ــه از روي صــواب    از هــوي باشــد ن
ــري   ــد ابت ــل، باش ــدارد عق ــون ن  چ

  

   )4076-1376،6/4075: مولوي( 
آيـا عشـق و   (الدين رازي به پرسش نخسـت   له، پيداست كه پاسخ نجمجاي رسا تا بدين

ايـن اسـت كـه بـا حفـظ      ) رسند، تضادي با هم دارنـد يـا نـه؟    آنگاه كه به كمال خود مي عقل
عقـل  . آورد پاسداشت منزلت عقل، مقوله عشق از ساحتي ديگر است كه عقل تـابِ آن را نمـي  
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   .است حتي آنگاه كه به كمال رسد، از درك عشق عاجز
   :باز به تعبير مولانا

ــل راه ــدي  عقــ ــي رود نااميــ  كــ
ــرد     ــي خ ــد، ن ــق باش ــالي عش  لااب

  

 عشق باشد كان طـرف بـر سـر رود     
 عقل آن جويـد كـز آن سـودي بـرد    

  

   )1967-6/1966همان، ( 
تـر و   تر است، عشق نيز ثابـت  تر و شريف چرا آنجا كه عقل بيش(اما در باب پرسش دوم 

نـور    گيري از اين تمثيل قرآني در سـوره  با بهره» عشق و عقل  رساله«صاحب ) تر است؟ ظريف
يكاد زيتُها ... مثلُ نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانّها كوكب دري «: كه

 نار ولو لم تمسسه ضيءبراساس تأويلي كه در چند اثرِ ديگر خود  و) 35، 24: قرآن كريم( »...ي
دهد، معتقد اسـت كـه در    از اين آيه به دست مي) الحقايق و المعانيژه تفسير عرفاني بحر وي به(

از مصباح، سـرّ و از زيـت،    است واين آيه، مقصود از مشكات، جسد و مقصود از زجاجه، دل،
از آنجـا كـه ملائكـه    . دهد، نور عقـل اسـت   و آنچه اين زيت را صفا و جلا مي روح مراد است

خلُقـت الملائكـه مـن نـور    « كهداشتند چرا كه نور عقل است  را صفاي آن روحانيت و  زيت«. 
ا مشـكات جسـد و    )158، 6صحيح مسلم، كتاب الزهد؛ مسند احمد بـن حنبـل، ج   : ك.ر( ، امـ

را نداشتند، بدون اين اسباب، قابليت ناريت نور الهـي را    و فتيله خفي  زجاجه دل و مصباح سرّ
زجاجـه دل را داشـتند، ولـي زيـت      حيوانات كه آنها مشـكات جسـد و   نيافتند؛ كاملاً برعكس

   .روحانيت و صفاي نور آن را كه عقل است، نداشتند، درنتيجه آنها نيز اين قابليت را نيافتند
صـفت يافـت و    وار و دلـي زجاجـه   تنها انسان بود كه در احسن تقويم خود، تني مشكات

ً  كانّهـا كوكـب   الزّجاجـة «چنان نوراني كـرد كـه   روغنِ روحش با صفاي عقل، زجاجه دلش را 
يدل او، مصباحِ سرّ و فتيله  و خداوند در زجاجه »در  را قرار داد تا بتوانـد قابـل آن نـار      خفي

   .برخاسته از نور الهي باشد
تـر و صـفاي آن در نورانيـت، بيشـتر باشـد،       بنابراين تأويل، هر مصباح كه روغنش صافي

تـر   تـر و ظريـف   ي به آن رسد، آن مصباح در نورانيت، نور علـي نـور و كامـل   وقتي نار نور اله
پذيرش نورانيت به كمال اسـتعداد سـيد كائنـات     و چون هيچ مصباحي در قبول و. خواهد بود

تـر اسـت،    تر و ظريف كامل) عقل(تر و صفاي آن زيت  رسد و زيت آن مصباح، تمام نمي) ص(
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اتمـام رسـيده    كمـال و  واسطه به درجه در قبول نور فيض بيپس بايد پذيرفت كه وجود ايشان 
اما بدان كه هر جا كه نور عشق كه شرر نار نور «: افزايد نجم رازي در پايان اين پاسخ مي .است

ولكن نه . نور علي نور: الهي است، بيشتر بود، نور عقل كه قابل مشعل آن شرر است، بيشتر كه
لازم آيد كه نور عشق باشد كه بيشتر خلق آنند كه نور عقل ايشان هر كجا نور عقل بيشتر يابي، 

پس نور عقل در جبلتّ هر شخص مركوز آمد و نور عشق جز منظوران ... . نور عشق است  بي
   )78، 1345: نجم رازي(» ...نظر عنايت را نبود 

نـور  «در » عقل«پيش از بيرون آمدن از اين پاسخ، توجه پژوهشگران را بار ديگر به معناي 
آيا مؤلف رساله، اندكي از معناي مختـار خـود   . كنم جلب مي» عقلي كه صفاي زيت روح است

   عدول نكرده است؟
همچنين بايد به اين نكتة بسيار مهم توجـه داشـته باشـيم كـه نجـم      ، در تحليل اين رساله

ل و عشـق،  رازي بر خلاف بسياري از پيشينيان خود كه به هنگـام مقايسـه و موازنـه ميـان عق ـ    
اي بـه ايـن گونـه     جويند، هيچ گونه اشـاره  مي» ...اول ما خلق االله«استمداد از روايت يا روايات 

داند؟  اساس مي آيا او به عنوان يك محدث، اسناد اين روايات را ضعيف و بي. كند  روايات نمي
در اصالتشـان  كـه ديگـر محـدثان    (اما او در بسياري موارد از اين دست روايات مقبول صـوفيه  

  !برده است  بهره، )اند تشكيك كرده
تـر   به هر روي بيشتر صوفياني كه در موازنة ميـان عقـل و عشـق، كفـة عشـق را سـنگين      

، كمـا اينكـه   نـد اي تكليف خود را با اين روايـات، روشـن سـاخته ا    هر يك به گونه، اند دانسته
» اول مـا خلـق االله، العقـل   «امام محمد غزالي چنين عقـل مقهـوري را مشـمول روايـت     ، ديديم

  . گرفت مي» صنعة الكلام«بلكه آن را مصداق ، دانست نمي
: انـد و معـاني   نيز برخي از صوفيه مجبور به تأويل و تفسير عقل موجود در روايـت شـده  

كـه در   الكامـل  الانساننمونه را بنگريد به كتاب . اند نور، قلم و عقل كليّ از آن استخراج كرده
   :آن چنين آمده

تر و بزرگوارتر از عقـل اول   به يقين بدان كه خداي تعالي فاضل تر و گرامي! اي درويش 
عقل است كه اشرف مخلوقات است، و عقل است كه نزديـك اسـت بـه    . چيزي ديگر نيافريد 

از مخلوقات هيچ چيز خود را نشناخت الاّ عقل، و هيچ چيز ، خدا، و عقل است شناساي خداي
اما عقل مراتب . تر از عقل چيزي ديگر نيست داناتر از عقل و مقرّب.  عقلخداي را ندانست الاّ
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هر كه به يك جزء عقل رسيد، پنداشت كه به . اي تفاوت بسيار است اي تا مرتبه دارد و از مرتبه
به كمـال عقـل رسـيد و اگـر     ، هر كه به نهايت عقل رسيد. كمال عقل رسيد، و نه چنين است 

: نور االله پيدا آمد و بعد از نور االله چيزي ديگر نبوده است، راسـت باشـد  آخر  كسي گويد كه در

  ).179، 1379: نسفي(» المؤمن فانهّ ينظر بنور االله تعالي فراسةاتقوا «

  : نويسد يا در جايي ديگر مي
بدان كه اول چيزي كه خداي تعالي در عالم ملكوت بيافريد، عقل اول بود كه قلم خـداي  

. فلك اول بود كه عرش خداي است، ي كه خداي تعالي در عالم ملك بيافريداست و اول چيز
كـه عـرش خـداي اسـت، دريـاي      ، عقل اول كه قلم خداي است، درياي نور بود و فلـك اول 

خداونـدا چـه بنويسـم؟    : قلم گفـت ! به اين قلم خطاب آمد كه برين عرش بنويس: ظلمت بود
انّ االله تعـالي خلـق   : قلـم بنوشـت  ! به قيامت بنويس خطاب آمد كه هر چه بود و خواهد بود تا

  اهتـدي و مـن ضـلّ   ، اصـاب مـن ذلـك النـور     عليهم من نـوره فمـن    ظلمة ثم رش الخلق في
  )245همان، (».فغوي

ها و طرق مختلف در كتب حـديثي شـيعه نيـز يافـت      از سويي چون اين حديث به شكل
  . يل مفهوم عقل در آن، واداشته استشود، بسياري از صاحبنظران را به توجيه و تحل مي

كند، عقل، نخسـتين مخلـوق    مي  هر چند در روايتي كه مرحوم كليني در اصول كافي نقل
هـاي اهـل سـنتّ آمـده      خدا معرفي نشده است، ولي ملاصدرا با توجه به روايتي كه در كتـاب 

ت و اقرب المجعولات اول المخلوقا، انّ هذا العقل«: است، تصريح كرده كه او اولين مخلوق است
؛ 601، 1385 :پورجـوادي ( »...الي الحق الاول و اعظمها و اتمها و ثاني الموجودات في الموجودية

ملاصـدرا عقلـي را كـه در ايـن     ، بدين ترتيـب ) 1/216: ملاصدرا، شرح اصول كافي :به نقل از
لصفا و حكماي نـو  در نزد اخوان ا  مخاطب خداوند بوده است، با عقل كلّي يا عقل كلّ، حديث

  ).216، همان.(افلاطوني يكي دانسته است
ها، داشـته   زادة آملي بر اساس برداشتي كه از برخي روايات و شروح آن استاد علامه حسن

داننـد و از   گذارند و عقل را صـادر اول مـي   فرق مي» اول ما خَلَق«و » اول ما صدر«است، ميان 
ر شرح اصول كافي، در ضمن شرح حـديث نخسـتين آن   عبارات مرحوم ملاصالح مازندراني د

قوله مـا خلقـت خلقـاً هـو     : گيرند كه ايشان گفته است ياري مي...) لما خلق االله العقل استنطقه (
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، 1376: حسـن زاده آملـي  ..(..دلّ علي انّ العقلَ ليس اول المجعـولات كمـا زعـم   ، احب الي منك
عقل شامل همه وجود است و عقـل و  : توان گفت يا ميپرسش سوم و اينكه آ  اما درباره ).232

   عاقل و معقول هر سه يكي است؟
دهد كه اين ادعا، كفر محض اسـت   الدين در فصل چهارم اين رساله، چنين پاسخ مي نجم

باري تعالي موجودي است مجرّد، يعني : اين مطلب است كه فلاسفه گويند  اين مسأله، نتيجه و
و وجود مجردّ هـم عقـل باشـد و هـم     ) جسم نيز نيست  جسم و محلّو حالّ در (جسم نيست 

. بـاري تعـالي، حجتـي فاسـد و سـخني باطـل اسـت         و اين سخن در حـقّ . عاقل و هم معقول
   :نويسد الدين رازي در باب بطلان آن ادعا مي نجم

 العلم بالشيء حصول ماهيه ذلك الشـيء «: حجت و شبهت فلاسفه در اين معنا آن است كه«
پس چون علم، حصول ماهيت معلوم باشد در عالم، علم و عالم و معلوم هر سه يكي  .»المعلوم

ايم بدان دليل كه اگر علم، حصول ماهيت معلوم بودي در عـالم،   اين شبهت را باطل كرده .باشد
بايستي كه از علم به زيد يا به حرارت يا به برودت نفس زيـد، حـرارت يـا بـرودت در نفـس      

   .حاصل آمدي و نه چنين است عالم،
مفهوم كون الشيء عالماً معاند لمفهـوم  «كه اند و آن است  و جوابي ديگر از اين اشكال گفته

فاذا اخذنا الذّات من حيـث انهـا   . كونه معلوماً و لذلك يصح ان يعلم احدهما مع الذهول عن الآخر
 ـ ةعالمه، كانت مغاير  ةالمسـما  ةغـاير، امكـن تحقّـق النسـب    و اذا حصـل الت  ةلها من حيث انهّا معلوم

بالعلم التي هي الحصـول، لمـا توقّـف     ةهذا ايضاً فاسد و ذلك لأن المسما و] بالحضور ؟[بالحصول 
   ».الشيء عالماً و معلوماً، لزم الدور  تحققّ التغاير يتوقفّ علي تحقّق كونِ تحققّها علي تحققّ التغاير و

 هسـخني ممـو  » الشيء المجرّد يحصل ماهيتـُه عنـد ماهيتـه   «: اند پس پيدا آمد كه آنچه گفته
باشد، عقل  نامعلوم است و چون ادراك عقلي را وجود ماهيت كما هي در نفس عاقل حاصل نمي و

   )74، 1345: رازي نجم( ».محيط اشياء كما هي نباشد
عقول، به در پرسش سوم و در بحث اتحاد عاقل و م  »عقل«بايد پرسيد كه آيا اساساً واژه  

كنـد؟ بـاز بـه نظـر      عشق و عقل بر آن توافق مـي   همان معنايي است كه مؤلف در ابتداي رساله
   .رسد كه اشتراك لفظي، باعث خلط مبحث شده است مي

بندي كلّـي، بـه دو    توان چنين دريافت كه عرفا در يك تقسيم از آنچه تاكنون گفته شد مي
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) ع( علـي   امام محمـد غزالـي از ابيـات حضـرت     نوع عقل ممدوح و مذموم معتقدند، همان كه
اين مفهوم به اشكال ديگري نيز بر زبان و قلم صوفيه راه يافته است؛ بـراي  . استخراج كرده بود

» عقل كلـّي «و » عقل جزوي«نمونه مولوي عقل را به ممدوح و مذموم و عقل ممدوح را نيز به 
مندنـد و ايـن    افـراد كمـابيش از آن بهـره   عقلي است نارسا كه اكثر ، عقل جزوي. كند تقسيم مي

چـرا كـه در معـرض آفـت وهـم و      ، درجه از عقل براي درك حقايق امور و اشياء كافي نيست
پس بايد عقل جزوي را با عقل كل كه مخصوص اولياي خداست، پيوند داد تا به . گمان است 

و همـين عقـل    از ديدگاه مولوي همين عقل است كه عشق را منكر اسـت . عقل كلي بدل شود
  ).73، 1387 :ابراهيميان... (كند و  است كه پاي استدلاليان را چوبين مي

 گرچه بنمايد كه صاحب سر بود   عقل جزوي عشق را منكـر بـود  

  )1/1986مثنوي، (
ــان      ر تو را عقلي است جزوي در نهانم ــدر جه ــو ان ــي بج ــل العقل  كام

  )1/2056همان، ( 
  : نويسد استاد حسن زادة آملي نيز مي

عقل نظري است و مرادشان از عقـل  ، عقل مذموم در نزد اهل عرفان و در كلمات آنان... 
نه اين كه مراد آنان نكوهش . نظري، همان كسب معارف و استنتاج علوم از اشكال منطقي است

ايـن عقـل مـذموم در مقابـل     . كند عقل به نحو اطلاق بوده باشد كه هيچ عاقلي به آن تفوه نمي
دانـد و   به اصطلاح عارف است كه محمود اوست، چه اينكه عقل نظري را قيد و عقال مي قلب

  . قلب را كه در تحول و تقلبّ است، محل قابل انواع تجليات
عقـل نظـري در اصـطلاح منطـق و     ، و خلاصة گفتارشان اينكه عقل مذموم در نظر عارف

؛ به نقل از حسن زادة  87، 1378 :هيميانابرا(كنند  فلسفه است كه از آن تعبير به عقل جزيي مي
  ).82-83، قرآن و عرفان و برهان، آملي

  :علامه محمد تقي جعفري نيز در شرح اين ابيات از مثنوي كه
 بنـــد معقـــولات آمـــد فلســـفي   

 و عقلهــــا اوليــــا عقــــل عقلنــــد
 عقل عقلت مغز و عقل تست پوست

ــوار   ــفي   شهس ــد ص ــل آم ــل عق  عق
 مثـــال اشـــتران تـــا انتهـــا    بـــر

 معده حيوان هميشه پوست جوسـت 
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ــر ــل دفت ــياه  عق ــر س ــد يكس ــا كن  ه
  

ــاق دارد   ــل آف ــلِ عق ــاه  عق ــر زم  پ
  

  )2527 – 3/30، مثنوي( 
رود مقصود از عقل عقل، همان عقل كـل باشـد كـه نـه تنهـا       احتمال مي: نويسد چنين مي

هت مقامي والاتر از عقول جزيي معمولي دارد، بلكه زير بناي هستي كائنات است و انسان به ج
احتمـال  . تواند به مقام عقل عقل گـام بگـذارد   تسلط بر خود طبيعي و تقرّب به بارگاه الهي مي

بلكـه  ، يك موضوع عيني نبوده باشد، ديگري وجود دارد و آن اين است كه منظور از عقل عقل
سطوح يا مراتب عاليه عقل است كه در وجود آدمـي از كثـرت دانـش و بيـنش و خلـوص در      

  .شود ذشتن از خود طبيعي حاصل ميبيني و گ جهان
سـازد و   فيلسوف در بند معقولاتي است كه عقل جزيي مانند گرد و غبار آنها را منتشر مي

در صورتي كـه  . گذارد در آخر كار هم انسان را در بيابان بي سروته شك و ترديد سرگردان مي
هـاي   دور از مغالطـه بـازي  حقـايق را  ، توانند وارد قلمرو عقل عقل، گشته اصفياي اولاد آدم مي
  ).209: 137، جعفري. (عقول جزيي دريابند

خود، بر آن بوده تـا در مقـام   عشق و عقل   الدين در رساله شيخ نجم: درمجموع بايد گفت
متكلمين و فلاسفه بحث كنـد و در مقـام     به شيوه) موضوع مورد پرسش  درباره(بحث عقلاني 

گيـري از واژگـاني    ستيز و طبعاً با بهـره  عارفي فلسفهدرك شهودي و بيان مكاشفات نيز چونان 
   .سرشار از استعاره و كنايه و تمثيل، جانب عشق را پاس داشته باشد

رازي نيز در بسياري  رسد و پس از نجم و منازعة عقل و عشق در اين رساله به پايان نمي
در اينجا تنها بـه  .  رسد هاي عرفاني هنوز گفتگوي عقل و عشق به گوش مي ها و منظومه رساله

  : كنيم اكتفا مي، هاي پس از نجم الدين رازي دو نمونه از اين داوري
در رسالة چهارم از مجموعـه رسـائل خـويش كـه بـه      ) ق.   ه691-606(سعدي شيرازي 

شهرت يافته است، در پاسخ به اين سؤال مولانا سـعد الـدين كـه در بـاب      رسالة عقل و عشق
  : چنين طرح كرده بود پرسشي، برتري عقل يا عشق

 بنده را ازتوسؤالي است به توجيـه وسـؤال  

 مرد را راه به حقّ، عقـل نمايـد يـا عشـق؟    

 شخص نياينـدفرود  گرچه اين هردو به يك

ــريم      ــز ز ك ــير ج ــاكيزه س ــردم پ ــد م  نكن

 ي است عظـيم اين دربسته توبگشاي كه باب

 تــو بيننــد مقــيم   بيــدار در دمــاغ و دل
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 گفـت؟ بگـو   تر از عشق تـوان  عقل را فوق

 بازنمـاي  منصب هر يـك بـه كـرم    پايه و
  

 چون تراروزوشب اين هردوحريفند و نديم

 تا ز الفاظ خوشت تازه شود جـان سـقيم  
  

  )65، 1345: سعدي( 
پـس قيـاس مولانـا    : ... نويسـد  كند، سپس مـي  مي» اول ما خلق االله«ابتدا استناد به روايت 

اما به قـدر  ... ت و وسيلت قربت حق دانستسعدالدين عين صواب است كه عقل را مقدم داش
آيد كه عقل با چندين شرف كه دارد نه راه است، بلكه چراغ راه  وسع در خاطر اين درويش مي

است و اول راه ادب طريقت است و خاصيت چراغ آن است كه به وجود آن، راه از چاه بدانند 
برين برود كه ، دقايق را بدانستو نيك از بد بشناسند و دشمن از دوست فرق كنند و چون آن 

  )66همان، ... (و . تا نرود به مقصد نرسد، شخص اگر چه چراغ دارد
اگر چه بسـيار  (داند  ابزاري مي، مي بينيم كه سعدي نيز عقل را در مسير رسيدن به تكامل

  . كه در برابر هدف والاي عشق، ممكن است مستهلك گردد )پر اهميت
) ق. ه 835-770(از مشهورترين دانشورانِ سـدة هشـتم   ، تُركهصائن الدين علي بن محمد 

مـا  «: گويـد  نيز در پاسخ اشكالي كه مبناي آن عدم درك عقل نسبت به معارف كشفي است، مي
بلـي  . ديگر عقـل امكـان درك آنهـا را نـدارد    ، پذيريم كه چون تجارب عرفاني فوق عقلند نمي
بلكه عقل آنهـا را بـا   ، براي عقل قابل وصول نسيتند، واسطه اي از حقايق پنهان بالذات و بي پاره

، اما چون توسط ايـن  ...يابد  تر است، درمي كمك گرفتن از قوة ديگري كه از خود عقل شريف
  . گيرند آنها نيز مانند مدركات ديگر در دسترس عقل و انديشه قرار مي، قوه به دست آمدند

سـت و از راه اسـتدلال از راه معلـوم بـه     عقل به معاني متداول آن كه مبناي علوم رسمي ا
و انديشة انسان كه اين هم يكـي از   نبايد با مطلق عقل )يعني همان قوه فكريه(رسد  مجهول مي

تمهيـد   :، بـه نقـل از ابـن تركـه    69، 1378 :ابراهيميان(  .اشتباه شود، مراتب و درجات آن است
  ).249القواعد، 

يا مناظرات خمس، » رسالة عقل و عشق«عنوان  همين نويسنده در رسالة ويژه خود تحت
. اي ديگر و در قالبي داستاني رمزي بـه رشـتة تحريـر درآورده اسـت      همين مباحث را به گونه

ها به قواي بشري و فرستادگان عقـل و عشـق    تمثيلي رساله و شخصيت بخشيدن -سبك رمزي
ن اين داستانواره نيـز روايـات فـتح    اما در پايا. در ساختاري روايي، بر جذابيت اثر افزوده است
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گـردد و سـلطان عشـق     آفتاب حقيقت طـالع مـي  . شود مي  معشوق متوجه مملكت وجود عاشق
كه مركز  –هنگام آن شد كه آفتاب اطلاق اشراقِ عشقي از افق مبينش «: رسد مطلق به ظهور مي

ت كواكب كوني سر برزند ومقابلا -رايات محامد سبحاني همان است ومورد آيات قرآني همان
  .)104، 1375: ابن تركه(» .و مناظرات سيارات امكاني، از مناطق ظهور به مكامنِ اختفا فرو روند

نمايد كه بخشي از يك گفتگوي كوتاه ميان عقـل و   در پايان اين مقال، بسيار همخوان مي
ت به نتـايجي  اين گفتگو بسيار نزديك اس. الدين رومي در اينجا ذكر كنم عشق را از زبان جلال

عشـق و عقـل     او، در رسـاله ) و شايد تأثيرگـذار بـر  (عصر  الدين رازي، عارف هم كه شيخ نجم
   :خود، بدان راه يافته است

 خـون، عشـق را گلزارهـا     در ميان پـرده 
  

 چون كارهـا  عشق بي  عاشقان را با جمالِ  
  

  :عقل گويد
اسـت وبيـرون راه نيسـتشش جهـت حـد 

ــا  ــد و ت ــازاري بدي ــل ب ــازعق ــرد جري آغ  ك

 پنهـان زاعتمـاد جـان عشـق     اي بسا منصور،

 عقل گويد پا منه، كاندر فنا جز خـار نيسـت  
  

 ام مـن بارهـا  راه هسـت و رفتـه: عشق گويد 

ــويِ  ــده زان س ــق دي ــازارِ  عش ــا  ب  او، بازاره

ــا     ــر داره ــده ب ــه، برش ــا بگفت ــرك منبره  ت

 اين خارها عشق گويدعقل راكاندر تو هست
  

   )132ل ، غز1374: مولوي( 

  نتيجه 

تعقلّ و استدلال نزد عرفا، برخلاف آنچه به غلط مشهور شده، در همه جا نامقبول نيسـت  
الـدين رازي نيـز    نجـم . اختيارات آن را تعيين كـرد   آوريِ عقل و محدوده و تنها بايد حيطه دليل

از ميان ساير  مخالف با عشق را عقلِ ةچون بسياري از عرفا، بر آن است كه بايد ابتدا معناي واژ
  ةبه هر حال او دربار. معانيِ عقل، بيرون كشيد تا بتوان به قضاوتي درست درباره هر يك رسيد

آب دارد كه به هر كجـا رسـد، آبـاداني      عقل معتقد است كه سير عقل در عالم بقاست و صفت
عـالَم   عقل قهرمـان آبـاداني دو  . ولي سير عشق در عالمَ فناست و صفت آتش دارد ،حاصل كند

   .سوز و وجودبراندازِ اين دو عالَم است جسماني و روحاني است، ولي عشق آتشي خرمن
ستيز نيز ارزش والاي عقـل و خـردورزي را در جـاي خـود و پـيش از       اين عارف فلسفه

ولـي نكتـه مهـم در    . عشق، حفظ كرده و شأن و منزلتش را پاس داشـته اسـت    ورود به آستانه
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چونـان  ، هاي ديگر عقل بايد حيطه خود را بشناسد و اگر چه در قلمروعبارات او اين است كه 
و آنجـا سـلطاني ديگـر    » عقل در كوي عشق نابيناسـت «چراغي راهنماي سالكان تواند بود، اما 

دل را   عرفا، از استدلال بيزارند و همواره تنها صفحه  پس اين سخن كه قاطبه. كند حكمراني مي
دل،   شـويند و كـار را بـا صـيقلِ     مـي ) صرفاً اصطلاحات اهل مدرسه و نه(هاي عقل  از فرآورده

سخني كاملاً نادرست و ناتمام  ،پندارند، با استناد به همين رساله و آثار مشابه عرفا شده مي تمام
   .است

در سخنان بسياري از عرفا همچون نجم الدين رازي، تأكيد بيش از اندازه بر توانايي عقـل  
مـذموم و مطـرود   ، )اً عقل جزئي است و نه ديگر معـاني مشـترك ايـن واژه   و البته مراد، صرف(

اند و ايـن   اينان پاي عقل را تنها در عالمي وراء طبيعت، سست و لرزان، ديده. دانسته شده است
مطلبي است كه در روزگار معاصر نيز بسياري از خردورزان و فلسفه پژوهان بدان معترفند و به 

  .دهند مملكت معرفت، تن در نميتماميت خواهي عقل در 
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